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Abstract 
Verse 36 of the chapter al-Nur which is known as the Buyūt (houses) Verse reveres houses 
in which there is the remembrance of and glorification of God morning and evening and 
thus, God has given the permission for the elevation of the worth and rank of these houses. 
In explaining Divine intent regarding buyūt, exegetes hold different and scattered views; 
however, they have mostly explained buyūt to refer to mosques. In the present study, 
through a descriptive-analytic method and a study of the views of Sunni and Shiite 
exegetes, we strive to strengthen the belief that, in contrast to the prominent view, we 
cannot consider mosques to be the main meaning of the verse; rather, the term buyūt ca 
only include mosques and other mentioned instances by nullifying qualities. 
The analysis and evaluation of the prominent views lead us to the fact that the proofs and 
evidence of this view are not sufficiently accurate; rather, the context and apparent aspect 
of the verse as well as narrative support validate a new theory. Accordingly, and as it 
appears from the context, buyūt refers not to mosques but rather to the houses of the 14 
Infallibles it is understood from the harmony between the elevation of buyūt (houses) and 
the infallibility of their inhabitants that the infallibility of the inhabitants is relevant in the 
elevation of the houses. 

Keywords: verses of virtues, verse 36 of the chapter al-Nur, the Buyūt (houses) Verse, 
house of the Infallibles.   
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 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

بر نقد  در مواجهه با آيه بيوت با تكيه بررسي تطبيقي آراي مفسران فريقين 

  ديدگاه مشهور 

  زینب احمدیان|      مهرحسین علوی

  ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار|        ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۳۰:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۱/ ۰۳/ ۲۵:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۰/ ۱۲/ ۲۶:  تاریخ دریافت 

  چكيده

ها ذكر كه هر صـبح و شـام در آن هايي اسـت  سـوره نور كه به آيه بيوت شـهرت دارد، در تعظيم خانه   ٣٦آيه  

بيح خداوند گفته مي  ود و ازاين و تسـ ران در  رو، خدا به رفع قدر و منزلت اين خانه شـ ت. مفسـ ها اذن داده اسـ

اند.  اي دارند؛ اما غالباً از بيوت به مسـاجد تعبير كرده هاي متفاوت و پراكنده تبيين مراد الهي از بيوت، ديدگاه 

هاي مفسران فريقين، اين  تحليلي و از خلال بررسي ديدگاه   - تا با روش توصيفي    در پژوهش حاضر، بر آنيم 

توان مسـجد را مراد اصـلي آيه برشـمرد؛ بلكه واژه  گمانه را تقويت كنيم كه برخلاف ديدگاه مشـهور، نمي 

  شود. تواند شامل مساجد و ديگر مصاديق مذكور بيوت تنها با الغاي خصوصيات مي 

دهد كه ادله و مســتندات اين ديدگاه از اتقان كافي يدگاه مشــهور، چنين به دســت مي تحليل و ارزيابي د 

كند. بر اين اسـاس و  برخوردار نيسـت؛ بلكه ظاهر و سـياق آيه و نيز پشـتوانه روايي، نگرة جديد را تأييد مي 

اســت و از   هاي ذوات معصــومين آيد، بيوت نه به معناي مســاجد كه به معناي خانه كه از قراين برمي چنان 

شـود كه شـرط عصـمت سـاكنان در  تلائم ميان رفعت بيوت و عصـمت سـاكنان آن، چنين برداشـت مي 

  ترفيع بيوت موضوعيت دارد. 

    سوره نور، آيه بيوت، خانه معصومين.   ٣٦آيات فضايل، آيه  :  واژگان كليدي 
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  بيان مسأله

ــأن و منزلت پيامبر (ص) و   ــت كه به ش ــحون از آياتي اس بيت مطهر اهل قرآن كريم مش

ده كه ربع آيات قرآن در حق اين   ريح شـ ان روايات تصـ اره دارد؛ تا آن جا كه در لسـ ان اشـ ايشـ

  ) ٥٩، ص  ١ق، ج    ١٤١١خاندان نازل شده است. (نك. حسكاني،  

كه  چناناالله آن رغم تصريح روايات بر اين حقيقت، آيات دال بر فضايل و مناقب آل علي 

كنند.  تعبير مي  "آية بيوت   "ســوره نور كه از آن به   ٣٦ه آيه شــده نيســت. ازجمل بايد، شــناخته 

ــام در آن اين آيه در تعظيم خانه  ــبح و ش ــت كه هر ص ــبيح خداوند گفته  هايي اس ها ذكر و تس

ــود و ازاين مي  ــت. اگرچـه در جوامع  رو، خـدا بـه رفع قـدر و منزلـت اين خـانـه شـ هـا اذن داده اسـ

ق، ج ١٣٩٥بابويه،  نه انبيا و اوليا عنوان شــده (نك. ابن روايي، مقصــود از بيوت در اين آيه، خا 

ــي،  ٢٨٧، ص  ١٥ق، ج  ١٤٠٧؛ كليني،  ٢١٨، ص  ١ ه نظر  ٥٠، ص  ١١ق، ج    ١٤٠٣؛ مجلسـ )، بـ

تر در رســد كه تعبير غالب مفســران از بيوت به مســاجد، باعث شــده اســت كه اين آيه كم مي 

  زمرة آيات فضايل به شمار آيد. 

ــتار پيش    ــيه كه آيه بيوت در بيان منزلت  رو، بر در نوش آنيم تا با در نظر گرفتن اين فرض

بيت (ع) نازل شـده اسـت، تفاسـير فريقين تحت اين آيه را واكاويم و ضـمن بررسـي  رفيع اهل 

آراي مفسـران برجسـته شـيعي و سـني، دلايل و شـواهد اثبات اين فرضـيه را برشـماريم. براي اين  

أله خواهيم   تة فريقين، چه احتمالاتي  منظور، ابتدا به اين مسـ ير برجسـ پرداخت كه صـاحبان تفاسـ

اره مراد الهي از بيوت مطرح كرده  ابي و نقـد آن را دربـ ا ارزيـ ــپس بـ هـا و تبيين تـأويلات  انـد. سـ

شـده، به بازانديشـي در مفاهيم و مفردات آية بيوت خواهيم پرداخت تا ارتباط آيه ناموجه بيان 

  شود. بيت (ع) روشن  شريفه با فضايل اهل 

أت مي    ي آيات فضـايل نشـ رورت بررسـ وع، از ضـ رورت پرداخت به اين موضـ گيرد؛  ضـ

 "ترجيح افضـل بر مفضـول   "چراكه اثبات فضـيلت خاندان نبوت (ع) به انضـمام قاعدة عقلي  

يرازي،  مقدمه  ان در امر خلافت پيامبر (ص) اسـت (نك. مكارم شـ ،  ١٣٨٦اي بر اثبات تقدم ايشـ

ــايـل، مغفول  اين، از آن جـا كـه آيـه بيوت بـه   بر   ). علاوه ٢٣٩، ص ٩ج  عنوان يكي از آيـات فضـ

  يابد. تر مطالعه شده، اهتمام به تدقيق در آن، ضرورت دوچندان مي مانده و كم 
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ــوع اين  نامه يا مقاله هاي نگارنده، هيچ كتاب، پايان بر مبناي يافته    ــوص موض اي در خص

تواند  به قلم غلامرضــا رضــايي مي  "بيت (ع) بيوت مرفع اهل "مقاله نگاشــته نشــده و تنها مقالة  

تيميه مبني بر  اگرچه اين مقاله به رد ديدگاه ابن   - اي براي اين موضــوع محســوب شــود پيشــينه 

اص ا  جد و به اختصـ رك بودن عبادت در مراقد پيامبر (ص) و  ين آيه به مسـ تبع آن، بدعت و شـ

ــر كـاملاً متفـاوت  اهـل  ا رويكرد مقـالـه حـاضـ بيـت (ع) تمركز دارد؛ لـذا رويكرد مقـالـة مـذكور بـ

  است. 

  بيان آيه

پردازد،  كه بابيان بكر و لطيفي به توصيف نور الهي مي ازآن قرآن كريم در سوره نور پس 

ــاره مي   ٣٦در آيـه   ذْکَرَ  فرمـايـد: * كنـد و مي بـه جـايگـاه نور الهي اشـ یُـ نْ تُرْفَعَ وَ
َ
هُ أ ذِنَ اللَّـ

َ
فِی بُیُوتٍ أ

الِ  حُ لَهُ فِیھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصـَ بِّ مُهُ یُسـَ هايى اسـت كه خدا رخصـت  *؛ «[آن نور پرفروغ] در خانه فِیھَا اسـْ

ها برده شـود. در اده اسـت نام خدا در آن ها رفعت يابد؛ چراكه رخصـت د داده قدر و منزلت آن 

  گويند». ها هر بامداد و عصرگاه كساني او را تسبيح مى آن خانه 

 "پناهگاه انســـان و مكان بازگشـــت او و محل اجتماع افراد  "در لغت به معناي   "بيت  "  

ــت (ابن فارس،   ــل بيت به معناي  چنين گفته ). هم ٣٢٤، ص ١ق، ج    ١٤٠٤آمده اسـ اند كه اصـ

  ) ١٥١ق، ص    ١٤١٢. (راغب اصفهاني،  است  "گاه انسان در شب  جاي "

ــت براي انجام دادن كاري  "بر  "اذن  "   )  ١٠، ص ١ق، ج   ١٤١٤(فيومي،   "اعلام رخص

ا   انع براي انجـام دادن آن  "يـ ) دلالـت دارد.  ٩، ص  ١٣ق، ج    ١٤١٤(ابن منظور،    "اعلان نبودِ مـ

هرچند اراده در مقام، بر اذن مقدم اســـت؛ زيرا  اند؛ برخي نيز اذن را اراده و مشـــيت معنا كرده 

  ) ٥٧، ص  ١، ج  ١٣٧١بايد اول اراده كنيم، سپس اذن بدهيم. (نك. قرشي،  

ــتن  "نقيض خفض و به مفهوم   "رفع  "   ، ٢ق، ج    ١٤٠٩آمده اســت (فراهيدي،   "برافراش

يده،  ١٢٥ص  ت (نك. ابن سـ ياق، دال بر مفهوم تعظيم و تكريم اسـ ق، ج   ١٤٢١)؛ اما در اين سـ

اي    "ذكر  "چنين  ). هم ١٢١، ص  ٢ ه معنـ بر زبـان  "بـ يـا جـاري كردن چيزي   "حفظ چيزي 

ــبيح  ")،  ٣٤٦، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٩(فراهيـدي،   ه مفهوم    "تسـ ات  "بـ ــيئـ ه خـدا از جميع سـ  "تنزيـ
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ــال  "و  "اول روز  "جمع غـداة بـه معنـاي    "غـدوّ  ")، ١٢٥، ص ٣ق، ج   ١٤٠٤فـارس،  (ابن   "آصـ

  ) ٦٠٤ق، ص   ١٤١٢است. (راغب اصفهاني،   "شب   اول "جمع اصيل به معناي  

ــكاة  "متعلق به  "في بيوت  "اند كه برخي گفته    ــت و بر اين مبنا،   "كمشـ در آيه قبل اسـ

ــاني،  را در تقـدير گرفتـه   "توقـد  "فعـل   ). علامـه  ٤٣٦، ص  ٣ق، ج   ١٤١٥انـد (نـك. فيض كـاشـ

ــتـه كـه   در آيـه   "يهـدي  "لق بـه فعـل  متع   "في بيوت  "طبـاطبـايي علاوه بر اين احتمـال، جـايز دانسـ

كند (نك. قبل باشـد؛ اگرچه تصـريح كرده اسـت كه اين احتمالات تغييري در معنا ايجاد نمي 

در آيه قبل   "مصــابيح  "زيد، اين عبارت به ). به اعتقاد ابن ١٢٦، ص ١٥ق، ج    ١٣٩٠طباطبايي،  

متصل    "يسبح  "به   "  في "گردد و عامل، استقرار مصابيح است. زجاج نيز احتمال داده كه برمي 

  ) ٤٤٠، ص  ٧تا، ج  باشد. (نك. طوسي، بي 

هاســت و ها و لزوم تعظيم و تكريم آن ، رفع قدر و منزلت آن خانه "رفع بيوت  "مراد از   

اني به اين درجه نايل مي  وند از آن جا كه عظمت و علوّ، خاص خداى تعالى اسـت، تنها كسـ شـ

مُه ا بايد در سـياق « كه منتسـب به او باشـند. چرايي اين انتسـاب ر  غُدُوِّ  "» و اشـاره به یُذْکَرَ فِیھَا اسـْ
ــال  ــبيح خدا در اين   "  وَ الآص جســت؛ چراكه اولي بر اســتمرار ياد خدا و دومي بر مداومت تس

ه  انـ ه خـ انـ ذا چون اهـل اين خـ د؛ لـ ا دلالـت دارنـ ام خـدا را مى هـ ا همواره نـ ــبيح  هـ د و او را تسـ برنـ

  ) ١٢٦، ص ١٥ق، ج   ١٣٩٠(نك. طباطبايي،   ع شده است. ها رفي كنند، قدر و منزلت آن مي 

ه  نتيجـه آن    ه در پي آيـ ه    ٣٥كـه اين آيـ ة نور  "كـه بـ د را نور   "آيـ ار دارد و خـداونـ ــتهـ اشـ

ت،  مان و زمين خوانده اسـ ت كه همانا خانه   آسـ هايي مرفع و  در مقام تبيين جايگاه نور الهي اسـ

ياطين  ها «ديوارهاى بلند  با خصـايص ممتازند. اين خانه  ترس شـ و غيرقابل نفوذي دارند تا از دسـ

ها، ياد خدا و تسـبيح او در هر صـبح و  كنند كه برنامه آن دور باشـند. مردانى از آن پاسـدارى مي 

كند؛ مردانى كه  ها را از ياد خدا غافل نمى وبرق دنياى مادّى آن شـــام اســـت؛ مردانى كه زرق 

پيوند مســـتمرشـــان با خلق خدا از طريق زكات  ها با خداوند از طريق نماز و  پيوند مســـتمر آن 

وكتاب اعمال بيمناكند و اين بيم آميخته با برقرار اسـت؛ مردانى كه از روز رسـتاخيز و حسـاب 

ته آن  ير حق نگه مى اميد، پيوسـ ى بى ها را در مسـ اب  دارد و خداوند به چنين مردانى، پاداشـ حسـ

  ) ٤٠٧، ص ٩ش، ج   ١٣٨٦كند». (مكارم، مرحمت مى 
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  اه مفسران عامهديدگ

نت، ديدگاه  ير اهل سـ ت. اين كثرت  در تفاسـ يار اسـ هاي مطرح ذيل معناي واژه بيوت بسـ

اختلاف، از كمبود روايات تفسـيري مرتبط با آيه مذكور در منابع روايي و تفسـيري اهل سـنت  

ــأت مي  ــده نش ــران عامه ناچار ش ــتناد كنند ي اند دراين گيرد؛ لذا مفس ــحابه اس ا باره يا به قول ص

  هاي شخصي خود را بيان نمايند. برداشت 

ق) مفسـر معروف اهل سـنت، معتقد اسـت كه منظور از بيوت در   ٣١٠جرير طبري (م  ابن   

اجد  "آيه،   اين  اره مي  "مسـ خن خود به چندين نقل اشـ ت و براي تأييد سـ كدام  كند كه هيچ اسـ

يري صـحابه  ن و برخي    عباس، اي چون: ابن منقول از پيامبر (ص) نيسـت و نظر تفسـ مجاهد، حسـ

كند كه  ). وي همچنين تصــريح مي ١١٢و    ١١١، ص ١٨ق، ج   ١٤١٢ديگر اســت (نك. طبري،  

ــت كه طبق آن از بيوت،   ــود و در فهم مي  "ها  تمام خانه  "نظر ديگري در مقابل اين نظر اس ش

ــاره مي    ). طبري نظر اول را ترجيح١١٢كنـد (نـك. همـان، ص اين مورد تنهـا بـه نظر عكرمـه اشـ

اند، پس منظور  كند كه چون مسـاجد تنها براي عبادت سـاخته شـده دهد و چنين اسـتدلال مي مي 

  اين آيه، مساجد است. (نك. همان) 

ــران عـامـه، پنج نظر را براي بيوت نقـل كرده و   ٣٢٧حـاتم (م  ابن ابي    ق) از قـدمـاي مفسـ

باس و برخي ديگر از ع از ابن  "همه مســاجد "گويندگان آن را نام برده اســت كه عبارتند از:  

د "صـحابه؛   ت پيامبران بنا شـ جدي كه به دسـ ماعيل   "چهار مسـ ت ابراهيم و اسـ (كعبه كه به دسـ

المقدس كه به دسـت داوود و سـليمان سـاخته شـد و مسـجدالنبي و مسـجد قبا كه  بنا گشـت؛ بيت 

ــاخـت) از ابن پيـامبر (ص) آن  ايي كـه در ه ـهمـه خـانـه "از مجـاهـد؛    "بيوت النبي  "؛  بريـده هـا را سـ

از حســن. (نك. ابن ابي حاتم،   "المقدس  بيت "از عكرمه؛ و   "شــود  ها خداي متعال ياد مي آن 

  ) ٢٦٠٥و    ٢٦٠٤، ص  ٨ق، ج    ١٤١٩

تشـهاد نموده ق) مفسـر قرن پنجم اهل سـنت، دراين   ٤٢٧ثعلبي (م     باره به روايت نبوي اسـ

به پرسـش ابابكر در خصـوص  و از انس بن مالك و بريده نقل كرده كه پيامبر (ص) در پاسـخ 

ق،   ١٤٢٢معناي اين آيه فرمود: «خانه علي (ع) و فاطمه (س) بهترين اين بيوت اسـت». (ثعلبي،  

  ) ١٠٦، ص  ٧ج 
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ه نقـل  وي هم    بـ ــجـد خـاص  "چنين  ار مسـ ه ابن   "چهـ ا اين نظر را بـ ه؛ امـ ده  ابي پرداختـ بريـ

هاي پيامبر (ص) و  خانه ")، چنين نقل كرده كه به اعتقاد امام صـادق (ع انتسـاب داده اسـت. هم 

تر  را نظر بيش  "مســاجد "حال، وي منظور آيه اســت. بااين   "هاي مدينه خانه   "به اعتقاد ســدي، 

ترين قول به صـواب دانسـته اسـت. مؤيدات او عبارتند از: سـياق  مفسـران خوانده و آن را نزديك 

ــده   ها براي نماز و كه آن خانه آيه (كه به زعم او دلالت دارد بر اين  اند) و اين نقل عبادت بنا ش

ء  ء لأھل السـماء کما تضـيالمسـاجد بیوت الله عزّوجلّ في الأرض و ھي تضـي عباس: « منسـوب به ابن 
  ) ١٠٦، ص  ٧ق، ج   ١٤٢٢». (ثعلبي،  النجوم لأھل الأرض 

ر قرن پنجم (م     كاني ديگر مفسـ ق) نيز ذيل اين آيه، به نقل روايتي پرداخته كه    ٤٩٠حسـ

اين روايت را از ه اميرالمؤمنين (ع) جزو مصـاديق بيوت برشـمرده شـده اسـت. او طبق آن، خان 

اند رسـد. آنان نقل كرده سـه طريق نقل كرده كه سـند دو مورد آن به انس بن مالك و بريده مي 

يد: «منظور از اين خانه ها  كه پيامبر در جمعي اين آيه را قرائت كرد. پس مردي بلند شـد و پرسـ

امبر فرمود: «بيوت انبيا». سـپس ابابكر برخاسـت و پرسـيد: «آيا خانه علي (ع) و  كدام اسـت؟» پي 

هاست».  هاسـت؟» پيامبر پاسخ دادند: «آري، بلكه جزو بهترين آن فاطمه (س) هم جزو اين خانه 

  ) ٥٣٤و    ٥٣٣، ص ١ق، ج   ١٤١١(حسكاني،  

خصـي به نام  ير خود آورده، به شـ كاني در تفسـ ومي كه حسـ ند روايت سـ يا  "برزه  ابي "سـ

ــاره مي  "برزه  ابن ابي " ــد كه در آن روايت، به نام ابابكر اش ــؤال او با عبارت  رس ــده و س اي نش

  ) ٥٣٢آمده است. (همان، ص    "قيل  "مجهول  

ــته و براي تأييد اين مطلب، به نقل   "مســاجد  "ق) منظور از بيوت را   ٥١٠بغوي (م  دانس

عيد بن  تناد كرده كه از ابن سـ اجد خانه عباس رواي جبير اسـ هاي خدا روي زمينند».  ت كرده: «مسـ

ــيس  چنين از ابي هم  ــت كـه پيـامبران آن را تـأسـ ــجـدي اسـ بريـده نقـل كرده: «منظور، چهـار مسـ

  ) ٤١٨، ص ٣ق، ج   ١٤٢٠اند». (بغوي، كرده 

عباس مبني بر  ، به دو نظر اشـاره كرده اسـت: نظر ابن الاسـرار كشـف ق) در   ٥٣٠ميبدي (م  

چهار مســجدي كه به دســت  "بريده مبني بر تطبيق آن بر  و نظر ابن  "مســاجد  "تطبيق بيوت بر  

  ) ٥٣٧، ص ٦، ج ١٣٧١پيامبران تأسيس شده است. (نك. ميبدي،  
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عباس  شــناس برجســته، صــرفاً به نقل نظر ابن ق) مفســر و زبان   ٥٣٨جاراالله زمخشــري (م 

ن مسـأله موافق اسـت كه منظور از كه با او در اي بسـنده كرده كه ظاهر اين امر دلالت دارد بر اين 

  ) ٢٤٢، ص ٣ق، ج   ١٤٠٧است. (نك. زمخشري،   "مساجد  "بيوت،  

اره كرده اسـت.  ق) مفسـر مالكي   ٥٤٢ابن عطيه (م   مذهب، ذيل اين واژه به چهار رأي اشـ

الحسـن نقل ابي اسـت؛ از حسـن بن  "مسـاجد  "عباس، مجاهد و حسـن نقل كرده كه منظور  از ابن 

اســت و خداوند به جهت مواضــع و اماكن مختلفي كه   "المقدس  بيت "قط  كرده كه منظور ف 

ت؛ از عكرمه نقل كرده كه  المقدس وجود دارد، آن را به در بيت  صـورت واژه جمع آورده اسـ

هايي كه در آن صــبح و شــب اســت؛ چه مســاجد و چه خانه  "هاي ايماني مطلق خانه "منظور  

ادت مي  ل كرده  عبـ د نقـ اهـ ــود و نيز از مجـ ه منظور  شـ ه "كـ انـ امبر  خـ پيـ اي  اســـت. وي در   "هـ

  ) ١٨٥، ص  ٤ق، ج    ١٤٢٢گيري بحث، قول اول را ارجح دانسته است. (نك. ابن عطيه،  نتيجه 

ق) عارف قرن شــشــم، ســه احتمال را براي معناي بيوت    ٥٤٣الدين بن عربي (م  محيي 

 "المقدس  بيت "عباس و جمهور مفسـران خوانده؛  كه آن را قول ابن  "مسـاجد  "آورده اسـت:  

كه آن را نظر عكرمه دانسـته اسـت. (ابن عربي،   "ها  همه خانه "كه آن را به حسـن نسـبت داده و 

  ) ١٣٨٩، ص ٣ق، ج   ١٤٠٨
عباس  ق) نيز گزارش كرده كه بيوت در آيه مذكور، طبق ديدگاه ابن   ٥٩٧جوزي (م  ابن 

و طبق ديدگاه حسن    "مبر خانه همسران پيا "، طبق ديدگاه مجاهد به معناي "مساجد "به معناي 

  ) ٢٩٧، ص ٣ق، ج   ١٤٢٢است. (نك. ابن جوزي،   "المقدس  بيت "به معناي  

ــريح بر اين   ٦٠٦فخر رازي (م   ــر ايراني، با تص ــافعي و مفس ــران  ق) فقيه ش كه «اكثر مفس

اسـت: دسـته اول كسـاني كه   اند منظور مسـاجد اسـت»، اين عده را به دو گروه تقسـيم كرده گفته 

اني كه منظور از بيوت را  "مسـاجد  "به اطلاق   ته دوم كسـ   "چهار مسـجد خاص"معتقدند و دسـ

  اند. المقدس، مسجدالنبي و مسجد قبا كه به دست پيامبران تأسيس شده اند: كعبه، بيت دانسته 

 "ها  تمام خانه "وي علاوه بر رد نظر دسته دوم، ديدگاه عكرمه مبني بر شمول اين آيه بر  

ــاجـد   را نيز رد كرده و در  ــت: «بنـابراين لفظ بر تمـام مسـ انتهـا نظر خود را چنين بيـان نموده اسـ
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كه به نقل از ابن عباس، مسـاجد بيوت خدا بر زمين اسـت». (فخر رازى،  شـود؛ چنان اطلاق مي 

  ) ٣٩٦، ص ٢٤ق، ج   ١٤٢٠

ق) معتقد اسـت كه پنج نظر درباره مفهوم بيوت وجود دارد:    ٦٧١الدين قرطبي (م  شـمس 

ــاجـد "اول  ــن بـه اين نظر قـائلنـد؛ دوم كـه ابن   "مسـ كـه از   "المقـدس بيـت "عبـاس، مجـاهـد و حسـ

وم   ده اسـت؛ سـ   "هاهمه خانه"كه مجاهد آن را گفته اسـت؛ چهارم    "بيوت النبي "حسـن نقل شـ

ــت و پنجم   ــاخته "كه گوينده آن عكرمه اس ــاجد اربعه كه پيامبران آنان را س و اين از  "اند  مس

بندي، ديدگاه اول را ترجيح داده و مؤيد آن را حديثي  و در جمع بريده نقل شــده اســت. ا ابن 

ــته كه انس  ــت: «  دانس من أحب الله عزوجل فلیحبني و بن مالك از پيامبر (ص) روايت كرده اس
من أحبنی فلیحب أصحابي و من أحب أصحابي فلیحب القرآن و من أحب القرآن فلیحب المساجد فانھا 

  ) ٢٦٦، ص ١٢، ج ١٣٦٤». (قرطبي،  ي رفعھا أفنیة الله أبنیته أذن الله ف 

ــاوي (م  ــاجد و   ٦٨٥بيضـ ــاره به ادامه آيه، چنين تعليـل كرده كه چون بين مسـ ق) با اشـ

اسـت.  "مسـاجد  "هايي كه خداوند براي بيوت آورده، تلائم وجود دارد، مراد از بيوت  صـفت 

ــاره كرده كـه طبق آن، منظور از بيو  ــاجـد ثلاثـه  "ت،  وي در ادامـه، بـه نظر ديگري نيز اشـ  "مسـ

اره دارد؛ اما او به گويندگان   اسـت كه ظاهراً به مسـجدالنبي، مسـجدالحرام و مسـجدالاقصـي اشـ

اره  اوي،  اين نظر اشـ   ١٤١٨اي نكرده و تنها به بيان عبارت «قيل» كفايت كرده اسـت. (نك. بيضـ

  ) ١٠٨، ص  ٤ق، ج 

ق) فقيه و مفسـر معروف اهل سـنت، ذيل اين آيه تصـريح كرده: «منظور از   ٧٧٤كثير (م  ابن 

هاي او روي زمين اســت و او در  بيوت، مســاجد اســت كه بهترين بقاع نزد خداوند اســت و خانه 

ت ها عبادت مي آن  اجد اسـ ت: «منظور، مسـ تناد كرده كه گفته اسـ پس به بيان قتاده اسـ ود». او سـ شـ

ده  در ادامه، به بيان بيش از ده  ). وي  ٥٦، ص  ٦ق، ج   ١٤١٩كثير،  (ابن به بنا و تطهير آن»  كه امر شـ

  ) ٥٨و    ٥٧است. (نك. همان، ص  روايت در لزوم بنا و تكريم و تعظيم مساجد پرداخته  
باره  ق) از اكابر علماي عامه و مفســـر قرن نهم، چهار ديدگاه را دراين   ٩١١ســـيوطي (م 

ت. وي با ا  تناد به روايت نقل كرده اسـ اجد  "هاي جداگانه، قول به سـ عباس، قتاده  را به ابن   "مسـ

پس از مجاهد نقل كرده كه منظور   ت. سـ وب كرده اسـ ت.  "هاي پيامبر  خانه "و مجاهد منسـ اسـ
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المقدس، مسـجدالنبي و مسـجد قباسـت؛ يعني  زيد آورده كه منظور، كعبه، بيت چنين از ابن هم 

سـاخته شـد و در انتها به روايت نبوي اشـاره كرده اسـت كه    چهار مسـجدي كه به دسـت پيامبران 

مردويه از انس بن مالك شـمرد. وي به سـند ابن خانه اميرالمؤمنين (ع) را جزو بيوت يادشـده مي 

هاي پيامبران اسـت». پس ابابكر برخاست  و بريده نقل كرده اسـت كه پيامبر فرمود: «منظور خانه 

هاسـت؟» پيامبر فرمود: «آري؛ از بهترين  طمه (س) هم جزو آن و پرسـيد: «آيا خانه علي (ع) و فا 

 ) ٥٠، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٤هاست». (سيوطي،  آن 

ــهاب  ــي (م  ش ــوب    ١٢٧٠الدين آلوس ــران متأخر عامه محس ق) مفتي عثماني كه از مفس

را مروي از  "مســاجد  "ذكر كرده اســت. وي قول به   المعاني روح  شــود، چهار قول را در مي 

شـده به زيد نقل كرده كه منظور، چهار مسـجد تأسـيس و مجاهد دانسـته و از ابن   عباس، قتاده ابن 

ت. هم  ت پيامبران اسـ ن روايت كرده كه مراد، دسـ ت و آمدن   "المقدس  بيت "چنين از حسـ اسـ

ه  ــيغـه جمع براي آن بـ ــت كـه در آن جـا مكـان اين صـ هـاي زيـادي وجود دارد كـه از علـت اسـ

  يكديگر متمايزند. 

ــي در انتهـا   بـه نقـل حـديـث مروي از انس و بريـده پرداختـه كـه در آن، پيـامبر (ص) آلوسـ

رغم گرايش  خانه حضــرت علي (ع) و فاطمه (س) را جزو بيوت مرفع برشــمرده اســت و علي 

رسـپردگي به مسـلك ابن  تيميه در ناديده گرفتن آيات فضـايل، تصـريح كرده سـلفي خود و سـ

در تفسـير آيه از آن عدول كنيم». (آلوسي،  اسـت: «اگر اين روايت صـحيح باشـد، سـزاوار نيسـت  

  ) ٣٦٧و    ٣٦٦، ص  ٩ق، ج    ١٤١٥

  مفسران اماميه ديدگاه

بيت (ع) نازل تفاسـير روايي شـيعه، بر اين نكته تصـريح دارند كه آية مذكور در شـأن اهل 

ة  اند و خانشـده اسـت؛ اما صـاحبان تفاسـير غيرمأثور اماميه، دايرة مصـاديق اين آيه را توسـعه داده 

  اند. اولياي معصومين را تنها يكي از مصاديق آيه برشمرده 

بن ابراهيم قمي، از راويان بزرگ شـيعه و ياران امام حسـن عسـكرى (ع) و مشـايخ  علي 

نْبِیَاءِ  ، ذيل اين آيه از امام باقر (ع) روايت كرده اسـت: « تفسـير قمي معتبر كلينى، در 
َ
ھِيَ بُیُوتُ الأْ

  ) ١٠٤، ص ٢، ج ١٣٦٣». (قمي، ا وَ بَیْتُ عَلِيّ مِنْھَ 
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زيسـته،  ق) ديگر مفسـر شـيعي كه ظاهراً معاصـر علي بن ابراهيم مي   ٣٠٧فرات كوفي (م  

ــير خود، روايت معنعني آورده كه به زيد بن علي مي  ــاره به راوي در تفسـ ــد. او بدون اشـ رسـ

ــت: «     الله قَالَ رســـول ديگري گفته اس
َ
نْبِیَاءِ فَقَالَ أ

َ
بِي ھِيَ بُیُوتُ الأْ

َ
بُوبَکْرٍ ھَذَا مِنْھَا یَعْنِي بَیْتَ عَلِيِّ [بْنِ أ

فْضَلِھَا طَالِبٍ 
َ
بِيُّ ھَذَا مِنْ أ   ) ٢٨٦ق، ص   ١٤٠١». (فرات كوفي،  ] فَقَالَ لَهُ النَّ

ــير روض ق) در  ٥٥٦ابوالفتوح رازي (م  ــران دربـاره بيوت  الجنـان تفسـ ، بـه اختلاف مفسـ

ــاره كرده و بعد از روايت قول  ــاجد خانه عباس مبني بر اين ابن اشـ هاي خداســـت»، از كه «مسـ

چنين به اند. وي هم بريده نقل كرده كه مراد چهار مسـجد اسـت كه آن را پيغامبران بنا كرده ابي 

و روايت بدون ســند امام صــادق (ع) نيز  "هاي مدينه  خانه "نظر ســدي مبني بر تطبيق بيوت بر 

ق، ج   ١٤٠٨اســت. (نك. رازي،   "هاى رســول  خانه "،  اشــاره كرده كه طبق آن، مراد از بيوت 

  ) ١٥١، ص ١٤

الســلام  بن مالك و بريده نقل كرده اســت: «يك روز رســول عليه  همو در ادامه، از انس 

گفت:    "ها كدام اســت؟ االله! اين خانه يا رســول "خواند. مردى برخاســت و گفت:  اين آيت مى 

االله! خانه فاطمه و على (ع) از اين جمله  ا رســول ي "و گفت:    . ابوبكر برخاســت "الانبياء    بيوت "

  ) ١٥٢، ص  ١٤ق، ج    ١٤٠٨». (رازي،  "  ھو من افاضلھا   "گفت:   "هست؟ 

عباس، حسـن، مجاهد و جبائي نقل كرده ق)، ذيل اين آيه از ابن   ٥٤٨مرحوم طبرسـي (م  

توانه قول ابن  اجدند و پشـ ت كه منظور از بيوت مسـ ته  اسـ ت: عباس را اين حديث نبوي دانسـ اسـ

». (طبرسي،  ء النجوم لأھل الأرض ء لأھل السماء کما تضي المساجد بیوت الله في الأرض و ھي تضي « 

  ) ٢٢٧ ص   ، ٧ગ، ج ١٣٧٢
ــان در ادامـه و پس    ــود آيـه را ازآن ايشـ كـه بـدون آوردن گوينـده، بـه ديـدگـاهي كـه مقصـ

  اين روايت پرداخته، به ذكر كرده   داند اشـاره مي  "شـده به دسـت پيامبران  چهار مسـجد سـاخته "

ــت: «  الله ھذا ســـئل النبي لما قرأ الآیة أي بیوت ھذه فقال بیوت الأنبیاء فقام أبوبکر فقال یا رســـول اس
ند روايت تنها به البیت منھا یعني بیت علي و فاطمة قال نعم من أفاضـلھا  ان در ذكر راوي و سـ ». ايشـ

مـا یُ بيـان «روي ذلـك مرفوعـا» اكتفـا نموده و آيـات *  تِ وَ إِنَّ لَ الْبَیْـ ھـْ
َ
جْسَ أ بَ عَنْکُمُ الرِّ ذْھـِ هُ لِیُـ رِیـدُ اللَّـ
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رَکُمْ تَطْھِیرا  ھْلَ الْبَیْتِ ) و * ٣٣*(احزاب/  یُطَھِّ
َ
هِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أ ) را پشـتوانه  ٧٣*(هود/  رَحْمَتُ اللَّ

  ) ٢٢٧ ص   ، ٧ગ، ج ١٣٧٢و مؤيد اين مطلب دانسته است. (طبرسي،  

، اثر تفســيري ديگر طبرســي نيز آمده اســت. (نك. همو،  ع الجامع جوام اين روايت در 

  ) ١١١، ص ٣ق، ج   ١٤١٢

به دو روايت از امام باقر (ع) و يك تفسـير صـافي،  ق) در   ١٠٩١مرحوم فيض كاشـاني (م  

بيوت انبيا و رسـولان و  "روايت از امام صـادق (ع) اشـاره كرده كه طبق روايات امام باقر (ع)،  

و طبق روايت امام صـادق (ع)   "بيوت انبيا و بيت اميرالمؤمين علي (ع) "نيز   و  "حكيمان و ائمه 

  ) ٤٣٦، ص ٣ق، ج   ١٤١٥اند. (نك. فيض كاشاني،  مصاديق بيوت شمرده شده  "النبي  بيوت "

ــير الميزان ق) در   ١٤٠٢علامه طباطبايي (م   ــاجد» تفس ، قدر متيقن منظور از بيوت را «مس

وَ مَســاجِدُ یُذْکَرُ فِیھَا علاوه بر اســتناد به آيه چهل ســوره حج *  دانســته و براي تأييد اين مطلب، 
هِ کَثِیرا  مُ اللَّ اخته مي * چنين تعليل كرده اسـْ اً سـ اسـ اجد اسـ وند تا ذكر خدا در آن اند كه مسـ ها  شـ

بحث روايي  "). ايشــان در ادامه و ذيل عنوان  ١٢٦، ص ١٥ق، ج    ١٣٩٠گفته شــود (طباطبايي،  

اند: روايت  باره ســه حديث نقل كرده بيت (ع) اشــاره و دراين ه با منقبت اهل به ارتباط اين آي  "

ــيوطي، روايـت علي بن ابراهيم از امـام   درالمنثور مروي از انس بن مـالـك و بريـده بـه نقـل از   سـ

اقر (ع) كـه فرمود: «هي بيوت الأنبيـاء و بيـت علي منهـا».   اقر (ع) و نيز روايـت ديگري از امـام بـ بـ

نكته تصــريح و تأكيد دارند كه اين دســت از روايات، از جنس تطبيق هســتند نه ايشــان بر اين 

  ) ١٤٢، ص  ١٥ق، ج    ١٣٩٠تفسير. (طباطبايي،  

ــاجد، بيوت اهل االله جوادي آملي مجموعه آيت  ــامل مس ــرفه  اي ش ــاهد مش بيت (ع)، مش

كه  اند برشــمرده  "بيوت  "شــود، مصــاديق  هايي را كه در آن قرآن تلاوت مي ايشــان و خانه 

؛ همو،  ١٩٤، ص ١٣٨٨شــوند. (جوادي آملي، همگي مشــمول رفعت الهي در آيه مذكور مي 

  ) ٢٣٤، ص ١٣٨٩

االله مكارم شـيرازي نيز پس از روايت احاديث مرتبط با رفعت بيوت معصـومان (ع) آيت 

ــاره كرده  ازجملـه حـديـث نبوي مروي از انس   و بريـده يـا احـاديـث امـام بـاقر (ع)، بـه اين نكتـه اشـ

هاي واضحند؛ نه درصدد تعيين مصاديق.  روايات ذيل آيه شريفه، تنها درصدد بيان مصداق كه  
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شــود، مصــداق آيه شــريفه  ها برده مي فرمان خدا برپا و نام خدا در آن رو هر مكاني كه به ازاين 

ــت كه به  ــت. به اعتقاد وي، اين بيوت همان مراكزي اس فرمان پروردگار اســتحكام يافته و  اس

يابد و در اين معناي وسـيع خدا هسـتند و حقايق اسـلام و احكام خدا از آن جا نشـر مي مركز ياد 

هاي انبيا و اوليا، مخصــوصــاً خانه پيامبر (ص) و خانه على (ع) جمع و گســترده، مســاجد، خانه 

  ) ٤٨٣، ص  ١٤، ج ١٣٧١است. (نك. مكارم شيرازي،  

  ها نقد و بررسي ديدگاه

سـوره نور را   ٣٦ن فريقين درباره مراد از بيوت در آيه هاي پژوهش، نظر مفسـرا طبق يافته 

جد و خانه؛ گرچه هركدام از اين دو گزينه، خود  مي  توان در دو گزينه كلي خلاصـه كرد: مسـ

  شوند. تر تقسيم مي به چهار مصداق جزئي 

  الف) مسجد

  . مطلق مساجد١

د، جبائي و قتاده،  عباس، حسن، مجاه بر منقولاتي از ابن عموم مفسـران اهل سـنت، با تكيه 

بر اين اعتقادند كه مراد از بيوت در اين آيه، مسـاجد اسـت. در ميان مفسـران شـيعه نيز برخي اين  

عنوان مراد اصـــلي اند؛ اما اشـــكالاتي وجود دارد كه مانع از پذيرش اين معنا به قول را پذيرفته 

چه برخي مفسـران در آيه اسـت. اشـكال عمده اين قول، محروميت از پشـتوانه روايي اسـت. اگر 

تناد كرده  ند اين اقوال، ضـعف آنان در اثبات  تأييد اين معنا به اقوالي اسـ اند، تحقيق در منبع و سـ

  كند. اين معنا براي آيه را آشكار مي 

ت: « روايت اول كه بيش  ورت گرفته، اين روايت اسـ تناد به آن صـ اجد بیوت ترين اسـ المسـ
يعه،  ء النجوم لأھل الأرض السـماء کما تضـي ء لأھل الله في الأرض و ھي تضـي  ». در ميان مفسـران شـ

ــند يا راويان،  ــي اين قول را بدون ذكر س خوانده و آن را پشــتوانه   "قول النبي  "مرحوم طبرس

  ) ٢٢٧  ص  ، ٧ગ، ج  ١٣٧٢عباس دانسته است. (نك. طبرسي،  ديدگاه ابن 

ترين منبع  دهد كه قديم ي وجو در منابع روايي شــيعه، اين نتيجه را به دســت م اما جســت   

ي اسـت و پيش از آن، در هيچ البيان  مجمع ذكر اين روايت، همان   كدام از اصـول روايي  طبرسـ

ــيعـه، ذكري ازاين  ــي نيز هنگـام نقـل اين  شـ ــت. مؤلفـان پس از طبرسـ روايـت بـه ميـان نيـامـده اسـ
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ــند آن را از  ــي، آورده   البيان مجمع  روايت، س ؛ قمي ٣٢٧، ص ٢٣ق، ج   ١٤٠٣اند. (نك. مجلس

  ) ٤٢٧، ص ١ق، ج   ١٤١٤؛ قمي، ٣١٢، ص ٩، ج ١٣٦٨مشهدي، 
ها تصـريح  اند؛ اما بيان آن در ميان اهل سـنت نيز برخي از مفسـران به اين قول اسـتناد جسـته 

ــت و آن را روايـت نبوي قلمـداد نكرده دارد كـه اين عبـارت منقول از ابن  انـد. (نـك.  عبـاس اسـ

لذا اين روايت موقوفه    ) ٣٩٦، ص ٢٤ق، ج    ١٤٢٠ازي،  فخر ر ؛  ٢٦٦، ص  ١٢، ج ١٣٦٤قرطبي،  

اســت و «روايت موقوفه حتي اگر داراي ســند صــحيحي باشــد، حجت نيســت و جزو روايات  

)؛ بنابراين اين روايت،  ٢٧٨، ص  ٣، ج  ١٣٨٧شـود» (هاشـمي شـاهرودي،  ضـعيف برشـمرده مي 

ت كه به  ياري اسـ وم و برخلاف احاديث بسـ ومان ( بيانگر اجتهاد فردي غيرمعصـ تناد  ع)  معصـ اسـ

  اند. ها، مراد از بيوت، مساجد شمرده نشده دارند و در آن 

حَبَّ الْقُرْآنَ روايت ديگري كه در اين زمينه بدان اســتناد شــده، اين روايت اســت: « 
َ
وَ مَنْ أ

ذِنَ فِي رَفْعِھَا   فَلْیُحِبَ 
َ
بْنِیَتُهُ أ

َ
هِ وَ أ فْنِیَةُ اللَّ

َ
خش حديث كه «مساجد ابنيه خداي  ». اين ب الْمَسَاجِدَ فَانھا أ

اي بر ديـدگـاه مـذكور دلالـت دارد، امـا  متعـالنـد و خـداونـد اجـازه فرموده كـه رفعـت يـابنـد» تـاانـدازه 

  مشكل حديث اين است كه در متون روايي معتبر و متقدم فريقين نيامده است. 

  الوسـايلمسـتدرك در ميان كتب روايي شـيعه، تنها منبعي كه به ذكر اين روايت پرداخته،  

القطب الراوندی فی کتاب محدث نوري اسـت كه او نيز در ذكر سـند روايت چنين گفته اسـت: « 
رويم،  مي   اللباب لب و آن گاه كه ســراغ   ) ٣٥٥، ص ٣ق، ج   ١٤٠٨(نوري،   » لب اللباب عن النبی 

كه مرحوم راوندي آن را مرفوعاً نقل كرده و در بيان سـند روايت تنها به اين    كنيم مشـاهده مي 

  ) ٢٤٧، ص  ١ق، ج    ١٤٣١». (قطب راوندي، و فی الخبر عن النبی عبارت اكتفا نموده است: « 
ت (نك.  ير خود آورده اسـ نت نيز تنها قرطبي اين روايت را در تفسـ در ميان منابع اهل سـ

ه علاوه بر اشـــكال انفراد در نقل، علماي رجال اهل ســـنت  ) ك ٢٦٦، ص ١٢، ج ١٣٦٤قرطبي،  

ــعيف كرده راويان او را به  ــدت تض ــت.  ش ــده اس اند و خود حديث نيز به جعلي بودن حكم ش

 ) ١٢١، ص ١٣٩٥(نك. رضايي،  
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ود، روايت زيد  مرده شـ اجد شـ حديث ديگري كه ممكن اسـت مؤيد انطباق بيوت بر مسـ

هِ فَمَنْ سَعَی إِلَیْھَا فَقَدْ سَعَی إِلَی   الْمَسَاجِدُ بُیُوتُ اسـت كه فرمود: « بن علي از پدرش امام سـجاد (ع)  اللَّ
ه    ) ٦٨، ص ٧ق، ج   ١٤٠٦؛ فيض كاشاني،  ١٩٩، ص  ١ق، ج    ١٤١٣». (ابن بابوبه،  اللَّ

ــود؛ چراكـه اولاً امـا اين روايـت نيز نمي  ــوب شـ ــتوانـه روايي اين ديـدگـاه محسـ توانـد پشـ

اند و ثانياً اين روايت، تفســيري نيســت؛ يعني  به اين روايت اســتناد نكرده كدام از مفســران هيچ 

تقل از آيه و در خلال پاسـخ  گويي  ذيل آيه و براي تبيين مراد الهي صـادر نشـده اسـت؛ بلكه مسـ

امام به ســؤالات زيد بن علي بيان شــده و بر فرض پذيرش درســتي آن، درباره مراد خداوند از 

  ت است. بيوت در آيه شريفه، ساك 

اشـكال دوم انطباق بيوت بر مسـاجد، ناهماهنگي معاني اين دو واژه اسـت. لغويان تصـريح  

كونت» و «بيتوته» اصـالت دارد؛ چنان كرده  كه راغب  اند كه در مفهوم لغوي بيت، دو مؤلفه «سـ

اصــل بيت به معناي جايگاه و پناهگاه انســان در شــب اســت» (راغب اصــفهاني،  گفته اســت: « 

شــوند و نه ). از طرفي مبرهن اســت كه مســاجد، نه براي ســكونت بنا مي ١٥١ق، ص    ١٤١٢

ــده بيتوته؛ بلكه مكان  ــتند كه براي عبادت خداوند بنا ش «بر فرض اند؛ بنابراين  هاي عمومي هس

كه از بيت، مفهوم مسـجد نيز اراده شـود، اين معنايي دور از ذهن اسـت كه جز با قرينه فهميده  

 ) ٣٣٤ق، ص   ١٤٢٦يزي،  شود». (سبحاني تبر نمي 

گردد؛ چراكه با بررسـي  اشـكال سـوم به نحوه كاربرد واژه بيت و مسـجد در قرآن برمي 

ــرف  تمامي موارد كاربردي واژه  ــدري آن، اين  نظر از قالب بيت در قرآن، ص هاي فعلي يا مص

تنها  و   "مســكن  "و   "خانه  "آيد كه اين لغت در لســان قرآن غالباً در معناي  نتيجه به دســت مي 

المقـدس بـه كـار رفتـه كـه در دو معنـاي اخير بـه نـام االله) يـا بيـت در موارد انـدكي براي كعبـه (بيـت 

  خاص اين دو مكان اشاره دارد كه عنواني وضعي و قراردادي است. 

ــاجد تطبيق دهيم، تنهـا نمونه  اي خواهـد  حال اگر مراد از بيوت مرفع در اين آيه را بر مسـ

ــجد  "،  "بيت  "بود كه قرآن از  ــاجد را اراده كرده و حال آن  "مسـ كه قرآن هرگاه درباره مسـ

يابي واژه مســجد در قرآن، نشــان اســتفاده كرده اســت. ريشــه  "مســجد "ســخن گفته، از لفظ  

دهد كه اين واژه پانزده بار درباره مســجدالحرام، دو بار درباره مســجدالاقصــي و يازده بار مي 
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كه دأب قرآن بر اين اسـت كه  لب دلالت دارد بر اين درباره عموم مسـاجد آمده اسـت و اين مط 

گونه كه عكرمه قائل به نفي معناي مسـجد براي بيوت شـده و  مسـاجد را مسـجد بخواند؛ همان 

، ص ٨ق، ج   ١٤١٩حاتم،  (ابن ابي   گفته اســت: «ليســت بالمســاجد التي ســماها االله بأســمائها». 

٢٦٠٥ (  

آيد كه تحميل مفهوم  ن به دسـت مي از مجموع سـه اشـكال فوق و آنچه گفته شـد، چني 

ت و نه با  ازگار اسـ ت، نه با مفهوم لغوي اين كلمات سـ جد بر بيت، نه مؤيد به اثر روايي اسـ مسـ

خواني دارد؛ لذا تنها از باب تنقيح مناط يا الغاي خصـوصـيات و باوجود  لسـان و دأب قرآن هم 

ــجد را اراده كرد كه در ا اي معتبر مي قرينـه  ــورت، مفهومي ثانوي و نه توان از بيـت، مسـ ين صـ

  بالاصاله خواهد بود. 

ــت نيز قابل  ــده اس ــجد بيان ش ــداق ديگري كه تحت عنوان مس ــه مص اعتنا  با اين بيان س

ها نيز نخواهد بود؛ اما از آن جا كه هركدام اشـــكالات خاص خود را نيز دارند به بررســـي آن 

  پردازيم. مي 

  . مساجد اربعه٢

ير،   مرده  "  یبنھا إلا نبي سـاجد لم أربع م "در برخي از تفاسـ ده  مراد از بيوت شـ اند. در اين  شـ

المقدس كه به دســت  كعبه كه توســط حضــرت ابراهيم و اســماعيل (ع) بنا شــد، بيت بيان،  

حضـرت داوود و سـليمان (ع) تأسـيس شـد و مسـجدالنبي و مسـجد قبا كه به دسـتور پيامبر اسـلام  

ســوره نور به توصــيف آنان پرداخته    ٣٦آيه (ص) ســاخته شــدند، اماكني هســتند كه خدا در 

  است. 

ــجـد بر  ــل مفهوم مسـ ــكـالي كـه بـه اصـ گردد، از دو جهـت  مي اين ديـدگـاه علاوه بر اشـ

ــت: اول آن  ــي نمي مخدوش اس ــخص ــندي به فرد مش ــد و از گوينده آن در كه به لحاظ س رس

 "ابي بريده  "ه كه رازي و بغوي آن را ب تفاسـير مختلف با عبارات مختلفي ياد شـده اسـت. چنان 

ب كرده  اند؛ ثعلبي گوينده آن نسـبت داده  "ابن بريده  "حاتم و ميبدي آن را به ابي اند؛ ابن منتسـ

ــيوطي نيز قـائـل اين ديـدگـاه را   "بريـده  ابي ابن "را   ــت. اين    "زيـد  ابن "خوانـده و سـ ــتـه اسـ دانسـ

  يست. روشني مشخص ن دهنده آن است كه منشأ اين قول به تشويش در اِسناد، نشان 
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لي   در ثاني چنين ديدگاهي مصـداق تخصـيص بلادليل اسـت و هيچ قرينه متصـل و منفصـ

ــيص يافتن اين مفهوم بر چهار مســجد خاص وجود ندارد؛ چنان  كه فخر رازي با مبني بر تخص

، ص ٢٤ق، ج   ١٤٢٠(نك. فخر رازى،  اســـتناد به همين اشـــكال، اين قول را رد كرده اســـت. 

٣٩٦ (  

  . مساجد ثلاثه٣

ــجـدالنبي و اين   ــجـدالحرام، مسـ ــجـد مقـدس، يعني مسـ ــه مسـ ديـدگـاه كـه ظـاهراً بـه سـ

ير   اره دارد، تنها در تفسـ يري مطرح  به   انوارالتنزيل مسـجدالاقصـي اشـ عنوان يكي از نظريات تفسـ

، ص ٤ق، ج   ١٤١٨بيضــاوي،  اي نشــده اســت (نك.  جا نيز به قائل آن اشــاره شــده و در همان 

و شـاذ بودن، به اشـكال تخصـيص بلادليل نيز مبتلاسـت؛ مضـاف . اين نظريه علاوه بر نادر  ) ١٠٨

كه اشـكال اصـلي تحميل معناي مسـجد بر بيت هم براي اين عنوان مطرح اسـت. لذا در بر اين 

  اعتنا دانست. توان آن را قابل كل نمي 

  المقدس. بيت٤

جد و نبود قرينه و دليل  أ مخدوش بودن اين ديدگاه، علاوه بر دخالت مفهوم مسـ ي بر  منشـ

صـحت تخصـيص آيه، تناقض با ظاهر آيه اسـت؛ چراكه واژه بيوت بر صـيغه جمع آمده، اما در 

اين ديدگاه تنها اختصـاص به يك مورد يافته اسـت. تعليلي كه قائل اين ديدگاه، حسـن، براي 

المقدس داراي مواقف و اماكن مختلفي اســت و  رفع اين تناقض نقل كرده، اين اســت كه بيت 

ــت كه اين توجيه قابل رو به ازاين  ــن اس ــده؛ اما روش دفاع  عنوان يك مجموعه در نظر گرفته ش

ــي   ــت و آلوس ــت (نك. نيس ــاد جدي با ظاهر آيه خوانده و رد كرده اس نيز اين بيان را در تض

ــي،   ــكار اين توجيه، توان رويارويي با دو ) ٣٦٧، ص ٩ق، ج   ١٤١٥آلوس ــعف آش ؛ بنابراين ض

  تخصيص بلادليل و تناقض با ظاهر آيه را ندارد. اشكال عمده اين ديدگاه، يعني  

  ب) خانه

  ها. مطلق خانه١

ــاره كرده  ــراني كه به اين نظر اش ــت. مفس ــاب يافته اس اند، دو اين ديدگاه به عكرمه انتس

ده  ته شـ و برخي آن را به صـوت   "ها  همه خانه "اند:  طور مطلق گفته اند؛ برخي در نقل آن به دسـ
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شود  ها خداوند ياد مي هايي كه در آن خانه "يا  "هاي ايماني همه خانه "مقيد و با عناويني چون  

رسـد كه در اصـل نظر عكرمه نيز اين قيد لحاظ شـده و طبيعتاً وي بر  اند. به نظر مي نقل كرده  "

مول اين آيه، تمام خانه   اين اعتقاد نبوده  ت كه شـ گيرد. علاوه بر  هاي روي زمين را در برمي اسـ

ــواهـدي وجو  ــان مي اين، شـ ــيص د دارد كـه نشـ يـافتـه بيوت، يعني تمـام دهـد حتي معنـاي تخصـ

ــين و تمجيد  هاي ايماني نيز نمي خانه  ــت كه در تحس تواند مراد آيه باشــد و آن، ســياق آيه اس

ها آمده  اماكن خاصـي اسـت و قراين متصـلي ازجمله توصـيفاتي كه در وصـف سـاكنان اين خانه 

ت  اكن دلالـ اين امـ افتن  يـ ــيص  از اين بيوت و ويژگي   اســــت بر تخصـ اه ممتـ ايگـ د و جـ دارنـ

ازند؛ چنان ها را روشـن مي فرد آن منحصـربه   اسـت: باره تصـريح كرده كه فخر رازي نيز دراين سـ

ها را با اين وصــف (اذن ان ترفع) توصــيف كند». (فخر «ممكن نيســت كه خداوند همه خانه 

  ) ٣٩٦، ص ٢٤ق، ج   ١٤٢٠رازى،  

  هاي مدينه. خانه٢

اذ و بي اين ديدگا  ت و به نظر مي ه شـ ده اسـ ب شـ دي منتسـ د كه براي اثبات  مبنا، به سـ رسـ

ــت؛ چنـان قابل  ــران آن را قابل اعتنـا نبودن آن به اقامه دليـل نيـاز نيسـ اعتنـا و درخور  كه اكثر مفسـ

  اند. ذكر ندانسته 

  . خانه همسران پيامبر٣

جوزي مطرح شـده و او نيز ابن هاي اين پژوهش، ديدگاه مذكور تنها در تفسـير  طبق يافته 

شـود كه عموم مفسـران به آن آن را به مجاهد منتسـب كرده اسـت؛ لذا نظر شـاذي محسـوب مي 

ت: * اند. علاوه بر اين اعتنا نكرده  اكنان اين بيوت فرموده اسـ رِجالٌ  ، قرآن كريم در توصـيف سـ
ه  ــيف نمي ٣٧* (نور/ لا تُلْھِیھِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ ــت كه اين توص تواند در ) و مبرهن اس

  وصف همسران پيامبر باشد. 

  . خانه انبيا و اوصياي معصوم٤

ــت كـه از پيـامبر اكرم (ص) و ائمـه (ع) در بيـان مراد  اين ديـدگـاه برگرفتـه از روايـاتي اسـ

ادر شـده  ران عامه، ذيل آيه مذكور الهي از آيه بيوت صـ يعه و برخي از مفسـ   و غالب مفسـران شـ
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ه نقـل آن  ا پرداختـه بـ ه اين  هـ ارزترين نمونـ الـك و بريـده از پيـامبر (ص)، بـ انـد. روايـت انس بن مـ

شــود، مفســران آن را روايتي  منقولات اســت كه اگرچه تفاوتي جزئي در الفاظ آن ديده مي 

هاي  اند. آنچه در اين روايات مشــترك اســت، آن اســت كه پيامبر «خانه اعتنا قلمداد كرده قابل 

ا»  ه   انبيـ ــتـ ه فرموده   را مراد الهي از بيوت دانسـ ه از بهترين اين  و در ادامـ اطمـ ه علي و فـ د: «خـانـ انـ

  هاست». خانه 

ــيري موجود حول آيه در ميان تمام ديدگاه  ــوره نور، تنها همين ديدگاه،   ٣٦هاي تفس س

تند؛ چنان مأثور محسـوب مي  ياري مؤيد آن هسـ يرشـود و روايات بسـ   كه از امام باقر (ع) در تفسـ

». (كليني،  بیوتات الأنبیاء و الرسل و الحکماء و أئمّة الھدی اند: « اين آيه نقل شده است كه فرموده 

  ) ١١٩، ص  ٨ق، ج    ١٤٠٧

ــور در هم  ــره، در زمان حض ــده كه قتاده، فقيه معروف اهل بص چنين در حديثى وارد ش

ــر قلبش را   ــراسـ ــرت كـه سـ فراگرفتـه بود اظهـار  مجلس امـام بـاقر (ع) از ابهـت خـاص آن حضـ

اى؟ در برابر كسـاني كه  دانى كجا نشـسـته شـگفتى كرد. آن حضـرت در پاسـخ او فرمود: «آيا مى 

هُ *   ها فرموده: خدا درباره آن  مـُ ــْ ا اسـ نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیھـَ
َ
هُ أ ذِنَ اللَّـ

َ
ق،   ١٤١٥*. (حويزي،  فِي بُیُوتٍ أ

  ) ٦٠٩، ص ٣ج 

ــؤ  ــخ به سـ   الي مبني بر مفهوم آيه بيوت فرمودند: «منظور خانهامام كاظم (ع) نيز در پاسـ

  ) ٣٢٥، ص ٢٣ق، ج   ١٤٠٣علي (ع)». (مجلسي،    پيامبر است و سپس خانه 

ــرت در معناي   ــادق (ع) نيز روايت كرده كه آن حض ــرت از پدر خود، امام ص آن حض

  ) ٣٢٦، ص ٢٣ق، ج    ١٤٠٣آل محمد». (مجلسي،   بيوت در آيه مذكور فرمود: «خانه 

ــاني معرفي  امام  هادي (ع) نيز در خلال زيارت جامعه كبيره، با اين بيان، ائمه (ع) را كس

هِ مُحْدِقِینَ  كرده كه آيه مذكور در وصـف آنان نازل شـده اسـت: «  نْوَاراً فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشـِ
َ
هُ أ خَلَقَکُمُ اللَّ

ذِنَ اللهُ 
َ
ی مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أ نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیھَا اسْمُهُ حَتَّ

َ
  ) ١٢٩، ص ٩٩». (همان، ج أ

در تفاســير مأثور و جوامع روايي، احاديث بســياري در اين باب احصــا شــده اســت كه  

أن و منزلت معصـومان (ع) دلالت دارند. (نك. حويزي،  مضـمون همه آن  ها به ارتباط آيه با شـ

  سوره نور)   ٣٦ق، ذيل آيه    ١٤١٥
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ذكر آن اسـت كه سـياق آيه و ارتباط آن با مضـمون آيه پيش از خود كه به آيه نكته قابل 

هايي اســت كه  كند كه آيه درصــدد توصــيف خانه نور اشــتهار دارد، اين گمانه را تقويت مي 

سـاكنان آن معصـوم هسـتند؛ اعم از انبيا و اوليا. تلائم ميان رفعت بيوت و عصـمت سـاكنان آن از 

ها بر عصــمت ســاكنان و طريق دوم، خانه   : طريق اول، دلالت رفعت اثبات اســت دو طريق قابل 

ــاكنان بر رفعت  يافتن  ديگر، در وجه اول، ذهن از رفعت عبارت ها؛ به خانه   دلالت عصـــمت سـ

شـدن برد و در وجه دوم، عصـمت سـاكنان دليل رفيع بودن سـاكنان آن پي مي  ها به معصـوم خانه 

  شود. ها دانسته مي خانه 

توان يافت. ايشـان با اسـتناد به آيه تطهير كه به الاسـلام مي را در بيان مرحوم امين وجه اول  

ــاره دارد،    "البيـت  اهـل "در آيـه مـذكور را بـا عنوان   "بيوت  "اذهـاب رجس از خـانـدان پيـامبر اشـ

ته و رفعت خانه  ته  در آيه تطهير در ارتباط دانسـ اكنان آن دانسـ مت سـ هاي مزبور را دليل بر عصـ

  است: و گفته  

داشتنشان از لوث هرگونه آلودگي ظاهري  ها و پاكيزه نگه «مراد از رفع بيوت، تعظيم آن   

  ) ٢٢٧، ص ٧، ج ١٣٧٢و پرهيز از ارتكاب هر نوع معصيت است». (طبرسي،  

ــاكنان اين خانه  ــمت س ــتدلال  در مقابل، علامه طباطبايي از طريق وجه دوم به عص ها اس

ــان معتقدند كه طبق  ــت. ايش ــوره نور، علت رفعت يافتن بيوت اين    ٣٧و   ٣٦آيات كرده اس س

كنند و  ها كسـاني سـاكنند كه از ياد خدا و انجام دادن عمل صـالح غفلت نمي اسـت كه در آن 

ــيـدن بـه مقـام  ــتن بـه غير او و رسـ لازمـه چنين مقـامي، محجوب نبودن از يـاد خـدا و توجـه نـداشـ

پس به ويژگي  ين اسـت. سـ اره كرده كه ازجمله  هايي كه قرآن براي مخل مخلَصـ ين آورده اشـ صـ

ها را آن، مصـونيت از وسـوسـه شـيطان و محفوظ بودن از گناه و بدكاري اسـت و اين ويژگي 

  ) ٢٦٨ق، ص   ١٤٢٨دليل بر عصمت اهل اين بيوت دانسته است. (نك. طباطبايي،  

ه هاي مرفع، از هر دو وجه بهره برد مرحوم اسـترآبادي نيز براي تبيين هويت سـاكنان خانه 

تدلال كرده كه چون خداوند اهالي اين خانه  موجب آية تطهير  ها را به اسـت. وي ابتدا چنين اسـ

ــتي  ــپس با ها دور كرده، خانه ها و پليدي از زش ــت. س ــان را تعظيم و تجليل نموده اس هاي ايش

اسـتناد به آيه تطهير و آيه نور و ارتباط اين دو آيه با آيه بيوت، تصـريح كرده اسـت كه صـفات  
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  ١٤٠٩شــود. (نك. اســترآبادي،  ها فقط در ميان انبيا و اولياي معصــوم يافت مي هالي اين خانه ا 

  ) ٣٥٨ق، ص 

امبر (ص) و  ه پيـ ــوب بودن بـ از منسـ اه علاوه بر امتيـ دگـ ه شـــد، اين ديـ ه گفتـ ا بر آنچـ بنـ

معصـومان (ع) كه مفسـران حقيقي قرآن و عالم به تمام معاني آنند، با سـياق و ظاهر آيه، مفاهيم  

ــلم خواني دارد؛ بنـابراين، «بـه از اين آيـه و نيز معـاني لغوي واژگـان آن هم   پيش و پس  طور مسـ

ــبحاني   ــت». (س ــت؛ بلكه مقصــود، بيوت انبيا و اولياي الهي اس ــاجد نيس مقصــود از بيوت، مس

  ) ٢٠٢ق، ص    ١٤٢٦تبريزي،  

  نتيجه

ان ١ ته فريقين ذيل آيه بيوت، نشـ ير برجسـ ي تفاسـ ران عامه،  دهد كه قاط مي  . بررسـ به مفسـ

اند. صــاحبان تفاســير غيرمأثور شــيعي نيز اگرچه با مراد اصــلي آيه از بيوت را مســاجد دانســته 

اسـتناد به روايات تفسـيري، خانه پيامبر (ص) و خاندان مطهر ايشـان را در زمره مصـاديق بيوت  

ــمرده  ــريح كرده برش ــاً تص ــت. به اند، بعض ــاجد اس باور اين   اند كه قدر متيقن معناي بيوت، مس

مفســران، روايات در اين باب از جنس تطبيق هســتند، نه تفســير و بر همين مبنا، قائل به معنايي  

 كند. اند كه آيه را از اختصاص خارج مي براي بيوت شده  وسيع و گسترده 

كدام  دهد كه هيچ . بررسـي روايات و اقوال مقوي معناي مسـجد براي بيوت، نشـان مي ٢

لاحيت اعت از آن  ت و باقي اقوال نيز ها صـ هورترين روايت در اين باب، موقوفه اسـ نا ندارند. مشـ

  يا به ضعف در سند يا به انفراد در نقل دچارند. لذا ديدگاه مذكور فاقد پشتوانة روايي است. 

ــت كـه اين لغـت، نـه در كـاربرد لفظي و نـه ٣ . واكـاوي معنـاي واژه بيـت، حـاكي از آن اسـ

ترادف واژه مسـجد واقع نشـده و اسـاسـاً مرز مشـخصـي ميان مفهوم  گاه م در اسـتعمال قرآني، هيچ 

  است.   لغوي اين دو واژه وجود دارد كه در لسان قرآن نيز رعايت شده 

شـده براي بيوت نيز مشـخص شـد كه اين موارد دچار  . با تحليل ديگر مصـاديق عنوان ٤

تناقض يا سـياق آيه، اشـكالات متعددي هسـتند؛ ازجمله تخصـيص بلادليل، تناقض با ظاهر آيه، 

  انتساب به قول معصوم و فقدان مبنا. عدم 
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. در ميان احتمالات موجود براي مراد الهي از بيوت، تنها يك گزينه از قوت برخوردار  ٥

اسـت؛ بيوت ذوات معصـومين (ع). اين مورد، تنها معناي مأثور آيه و برگرفته از روايات متعدد 

ــت و  ــاص به اين امتيـاز، واجد همـاهنگي با   منقول در جوامع روايي فريقين اسـ علاوه بر اختصـ

  سياق و ظاهر آيه و نيز مطابق با معاني لغوي واژگان آن است. 

ت: دلالت  ٦ اكنان از دو طريق ممكن اسـ مت سـ ف ارتباط ميان رفعت بيوت و عصـ . كشـ

ــاكنان و دلالت عصــمت ســاكنان بر رفعت خانه   رفعت  ها. در وجه اول، خانه  ها بر عصــمت س

ــوم يافتن خانه   ن از رفعت ذه  ــاكنان آن پي مي  ها به معص ــمت  بودن س برد و در وجه دوم، عص

شـود. مرحوم طبرسـي به وجه اول، علامه طباطبايي به ها دانسـته مي شـدن خانه   سـاكنان دليل رفيع 

ــاكنان آن  ــمت سـ ــترآبادي به هر دو وجه بر تلائم رفعت بيوت و عصـ وجه دوم و مرحوم اسـ

  د. ان استدلال كرده 

بلكه اين    . التزام به اختصـاص بيوت به خانه معصـومان، به معناي رد باقي معاني نيسـت؛ ٧

معاني در فرايند توسعه مصاديق آيه و گسترش معاني آن، با لحاظ كردن قراين و از باب تنقيح  

  پذيرفتني خواهند بود. مناط يا الغاي خصوصيات،  
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  منابع 
طفی (  ایل اهل « ش)،   ۱۳۷۶آذرخش، مصـ نامه کارشـناسـی  ، پایان » السـلام در اهم تفاسـیر اهل سـنت بیت علیهم فضـ

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. روح المعانی ق)،  ۱۴۱۵آلوسی، محمد بن عبدالله ( 

 مکتبه البارز. ، چاپ سوم، ریاض:  تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹حاتم، عبدالرحمان بن محمد ( ابن ابی 

 ، چاپ دوم، تهران: نشر اسلامیه. الدین و تمام النعمه کمال ق)،   ۱۳۹۵بابویه، محمد بن علی ( ابن 

 ، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. من لایحضره الفقیه ق)،   ۱۴۱۳بابویه، محمد بن علی ( ابن 

 ، بیروت: دارالکتب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیر ق)،   ۱۴۲۲جوزی، عبدالرحمان بن علی ( ابن 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه. المحکم و المحیط الاعظم ق)،    ۱۴۲۱ابن سیده، علی بن اسماعیل ( 

  ، بیروت: دارالجیل. احکام القرآن ق)،   ۱۴۰۸ابن عربی، محمد بن عبدالله ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. لعزیز المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب ا ق)،  ۱۴۲۲ابن عطیه، عبدالرحمان بن غالب ( 

 ، قم: مکتب الاعلام الاسلامی. معجم مقاییس اللغه ق)،   ۱۴۰۴ابن فارس، احمد بن فارس ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ( 

 ار صادر. ، چاپ سوم، بیروت: د لسان العرب ق)،   ۱۴۱۴مکرم ( ابن منظور، محمد بن  

 . ، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامی تأویل الآیات الظاهرة في فضایل العترة الطاهرة ،  ق)  ۱۴۰۹استرآبادی، علی ( 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر البغوی (معالم التنزیل) ق)،  ۱۴۲۰بغوی، حسین بن مسعود ( 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. أسرار التأویل  أنوار التنزیل و ق)،   ۱۴۱۸عبدالرحمان بن عمر ( بیضاوی،  

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الکشف و البیان ق)،   ۱۴۲۲ثعلبی، احمد بن محمد ( 

 ، چاپ دوم، قم: مرکز نشر اسراء. پیامبر رحمت ش)،  ۱۳۸۸جوادی آملی، عبدالله ( 

 )، چاپ هشتم، قم: مرکز نشر اسراء. ۶(جلد   تفسیر تسنیم ش)،  ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله ( 

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.   ، شواهد التنزیل ق)،   ۱۴۱۱حسکانی، عبیدالله بن عبدالله ( 

 ، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان. نورالثقلین ق)،   ۱۴۱۵حویزی، عبد علی بن جمعه ( 

  آستان قدس رضوی. ، مشهد:  روض الجنان ق)،  ۱۴۰۸رازی، ابوالفتوح حسین بن علی ( 

 ، بیروت: دارالقلم. مفردات الفاظ القرآن ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

  . ۱۴۴- ۱۱۳، ص  ۲، شماره  پژوهشنامه حج و زیارت »،  بیت بیوت مرفع اهل « ش)،  ۱۳۹۵رضایی، غلامرضا ( 

  ، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی. الکشاف ق)،  ۱۴۰۷زمخشری، محمود بن عمر ( 

  ، قم: مؤسسه امام صادق. الوهابیة بین المباني الفکریة والنتایج العملیة ق)،  ۱۴۲۶نی تبریزی، جعفر ( سبحا 

اللـه مرعشــی  ، قم: کتـابخـانه آیت الدر المنثور فی التفســیر بالمـاثور ق)،   ۱۴۰۴بکر ( ســیوطی، عبـدالرحمـان بن ابی 

  نجفی. 

  اپ دوم، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ، چ المیزان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۳۹۰طباطبایی، محمدحسین ( 
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 ، قم: باقیات. الانسان و العقیدة ق)،   ۱۴۲۸طباطبایی، محمدحسین ( 

  ، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو. البیان فی تفسیر القرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

 ، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه. جوامع الجامع ق)،   ۱۴۱۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

 ، بیروت: دارالمعرفه. جامع البیان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر ( 

 جا، دار احیاء التراث العربی. ، بی التبیان فی تفسیر القرآن تا)، طوسی، محمد بن حسن (بی 

ین خاکپور و فرهناز گلی (  ی، الهام؛ حسـ ی فضـایل اهل ش)، «  ۱۳۹۴عباسـ یر روح المعانی بررسـ  دو»، بیت در تفسـ

  . ۱۴۷- ۱۱۸، ص  ۴، شماره  فصلنامه تفسیرپژوهی 

  ، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. التفسیر الکبیر ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

  ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تفسیر فرات الکوفی ق)،   ۱۴۱۰فرات کوفی، ابن ابراهیم ( 

 ، چاپ دوم، قم: نشر هجرت. کتاب العین ق)،  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. القاموس المحیط ق)،   ۱۴۱۵فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ( 

 ، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر. صافی ق)،  ۱۴۱۵فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( 

 ، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین. وافی )، ق  ۱۴۰۶فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( 

  ، چاپ دوم، قم: دارالهجره. المصباح المنیر ق)،    ۱۴۱۴فیومی، احمد بن محمد ( 

فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن »، بررسـی تطبیقی آرای مفسـران در تفسیر آیه نور ش)، «  ۱۳۹۶محمد ( قاسـمی، علی 

 . ۱۱۴- ۸۵، ص  ۹، شماره  و حدیث 

 ، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. قاموس قرآن ش)،   ۱۳۷۱اکبر ( قرشی، علی 

 ، تهران: ناصرخسرو. الجامع لأحکام القرآن ش)،  ۱۳۶۴قرطبی، محمد بن احمد ( 

 ، قم: نشر آل عبا. لب اللباب ق)،   ۱۴۳۱هبةالله ( قطب راوندی، سعید بن 

 ، چاپ سوم، قم: دارالکتاب. تفسیر قمی ش)،   ۱۳۶۳قمی، علی بن ابراهیم ( 

 ، قم: اسوه. سفینة البحار ق)،    ۱۴۱۴، عباس ( قمی 

، تهران: وزارت فرهنـگ و ارشـــاد  کنزالـدقـائق و بحرالغرائـب ش)،    ۱۳۶۸قمی مشــهـدی، محمـد بن محمـدرضـــا ( 

 اسلامی. 

  ، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. الکافی ق)،  ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب ( 

  ، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الانوار بحار ق)،  ۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ( 

  ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق في کلمات القرآن الکریم )، ش  ۱۳۶۸(   مصطفوی، حسن 

 ، چاپ نهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. پیام قرآن ش)،  ۱۳۸۶مکارم شیرازی، ناصر ( 

 ، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ه تفسیر نمون ش)،   ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر ( 

 ، تهران: امیرکبیر. الاسرار و عدة الابرار کشف ش)،    ۱۳۷۱میبدی، احمد بن محمد ( 

  ، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی. تفسیر تطبیقی ش)،   ۱۳۸۳الله ( نجارزادگان، فتح 
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 البیت. آلمؤسسه ، قم:  مستدرک الوسائل ق)،   ۱۴۰۸بن محمدتقی (  نوری، حسین 

های  ، قم: مرکز پژوهش السـلام بیت علیهم فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ش)،  ۱۳۸۷هاشـمی شـاهرودی، محمود ( 
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